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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political        ياسیس

 

  
  ناظم حکمت: شاعر

  بھرام رحمانی: برگردان و ارسال از
  ٢٠٢٠ می ١٧

  

  زيستنۀدربار
١  

  :زيستن، شوخی نيست

   با جديت تمام زندگی کنیدباي می

  المثل ھمانند يکی سنجاب  فی

  يعنی ماورا و بالاتر از زيستن پی ھيچ چيزی نباشی 

  مشغولی تو باشد منظورم اين است که زيستن بايد ھمه دل

   

  :اما زيستن شوخی نيست

  ش بگيری ابايد جدی

  آن قدر زياد و تا آن حد 

  المثل اگر دستانت به پشت بسته  که فی 

  و پشتت به ديوار باشد،

  و يا اين که در يک آزمايشگاه

  ھای درشت محافظ باشی ش سفيد و عينکبا روپو

  ی که حتیئھا خاطر انسان به

  ای شان را نديده  ۀقياف

  که کسی مجبورت کرده باشد آن بی

  دانی، و در حالی که می

  .ترين چيزھا زندگی است  ترين و زيبا حقيقی

  قدر زندگی را جدی خواھی گرفت يعنی آن

  درخت زيتون خواھی کاشت
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  اطر کودکانخ خاطر خود، به آن ھم به

  ترسی و در حالی که از مرگ می

  به آن باور نخواھی داشت

  يعنی قبول مرگ برای تو سنگين خواھد بود

  

٢  

  بيا فرض کنيم سخت بيماريم و نيازمند جراحی

  و احتمال آن ھم است

  که از ميز سفيد برنخيزيم

  گرچه سخت است 

  - از اين که کمی زود بايد رفت -

  غمگين نشد 

  با آن ھم

  ھای تعريف شده خواھيم خنديد  از به طنزما ب

  نگريم به بيرون از پنجره می

  بارد چنان می تا ببينيم آيا باران ھم 

  يا ھنوز با اشتياق

  ھای خبری ھستيم در انتظار آخرين برنامه

  بيا تصور کنيم در خط مقدم جنگيم

  بگو برای چيزی که ارزش جنگيدن را داشته باشد

  ، در آن روز ويژهجا، در نخستين حمله در آن

  .ممکن است به خاک بيفتيم، مرده

  ما اين را با خشمی عجيب در خواھيم يافت،

  اما ھنوز بسيار نگرانيم

  .ھا به طول بينجامد تواند سال نگران سرانجام جنگی که می

  بيا تصور کن در زندانيم

  شود  سالی می٥٠و نزديک 

  و تصور کن پيش از آن که درھای آھنين گشوده شوند

   سال ديگر ھم در آن به سر خواھيم برد١٨

  ما ھنوز با بيرون خواھيم زيست

  با مردمان و حيواناتش، با تقلاھا و باد

  .يعنی اين که با بيرون آن سوی ديوارھا خواھيم زيست

  ی که باشيم،ئمنظورم اين است، به ھر حال و در ھر جا

  چنان بايد زندگی کنيم انگار که ھرگز نخواھيم مرد آن
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٣  

  مين سرد خواھد شدز

  ھا ای ميان ستاره ستاره

  ھا ترين و يکی از کوچک

  چون مخمل آبی  نورانی ھمۀيک ذر

  منظورم اين است که زمين سترگ ما

  اين زمين، روزی سرد خواھد شد

  ای يخ نه ھمانند توده

  يا حتی غباری مرده

  که ھمانند يکی گردوی پوک

  جمع خواھد شد 

  ...در فضای نھايت سياه 

   

  بايد ھم اکنون برای اين محنت غمين باشیتو 

  تو بايد اين محنت را ھم اکنون دريابی

  ...برای اين که جھان بايد تا آن حد دوست داشته شود 

  »...من زيستم «ی ئخواھی بگو اگر می

***  

شعر « انگام را از پيشویدر عين حال . رود شمار می گذار ادبيات نوين ترکيه به پايه) ١٩۶٣ - ١٩٠٢( ناظم حکمت

 فدريکو گارسيا لورکا، برتولت برشت، دانند، در کنار شاعرانی مانند  قرن بيستم می»گرای  و آرمان مردمی،انقلابی

  ...  و شاملو لويی آراگون،يوشيج، نيما پابلو نرودا،

ن  سال از عمر خود را در زندا١٣چند بار دستگير شد و ) آتاتورک( در زمان حکومت مصطفی کمال پاشاناظم 

 فشارھای جھانی  مبارزات ھوادارانش در ترکيه و بر اثر اماآخرين باری که در زندان سخت بيمار شده بود،. گذراند

 اتحاد جماھير از اين فرصت استفاده کرد و از ترکيه به ناظم. طور موقت از زندان آزاد شد  به١٩۵١در سال 

  . کردگريخت و تا پايان عمر در اين کشور، زندگی) سابق( شوروی

 لئو تولستوی را به زبان ترکی در »جنگ و صلح« رمان یتر شعرھايش را در زندان سرود و حت ناظم حکمت، بيش

از بيست و دو سالگی پای به مبارزه گذاشت و با نظم موجود در کشور ترکيه نبرد کرد و از آن . زندان ترجمه کرد

 و يا در تبعيد زيست، اما انسانی زيست چرا که ھرگز در کرد و يا در زندان پس تا پايان عمر، يا پنھانی زندگی 

 سر فرود نياورد و ھنر و اشعار ناظم حکمت، بازتاب پايداری او و پايداری او گويانبرابر استثمارگران و زور

 .زد ھر آزادمنشی بود و ھست زبان

ب و ھنر در جھان، سرانجام در  ساله بود که به زندان افتاد و پس از اعتراض پيگير سرشناسان اد٣۶ناظم حکمت، 

  .  سالگی از زندان آزاد شد، اما يک سال پس از آزادی برای ھميشه به تبعيد محکوم شد۴٨
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 . قلبی در مسکو درگذشت و در ھمين شھر به خاک سپرده شدۀ بر اثر سکت١٩۶٣ناظم حکمت در سال 

 دست به دست ویھای   کتابھاست سال اما .ھا سال در ترکيه ممنوع بود شعر ناظم حکمت و حتی بردن نام او ده

  .دنشو  میسر دادهھا  چرخد و در ترانه ھا می  بر زبانناطمگردد، شعر  می

  و کارگراندوستانه در ستايش آزادی و برابری ای بزرگ از اشعار زيبا با محتوای انسان اظم حکمت مجموعهن

 از عشق  مملو،وی بخش یئ و رھا  اشعار پيکارجويانه.زند  و اميد موج می عشق و مبارزه،وی آثار  در.سروده است

ھای ديگر اين  گیی از ويژئگرا ی و طبيعتئگرا علاوه انسان  به!اوستھای   با انسان و رنج و ھمبستگیدلی و ھم

  .شاعر است

مه شده ھای دنيا ترج تر زبان قدر قرن بيستم است که از ترکی به بيش شعر ناظم حکمت بخشی از ميراث ادبی گران

  .گی دارند  و ھنوز طراوت و ھم تازاست

  !ياد ناظم حکمت، گرامی باد

  با درودھای فراوان

 ! جھان خجسته بادۀ کارگران و مردم آزادۀاول ماه مه روز جھانی کارگران بر ھم

 شاد و تندرست باشيد

 


